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شرق: فقدان احمد ســمیعی گیلانی، مترجم، ویراستار و ادیبِ 
مطرح در صدوســه ســالگی، فرهنگ و ادبیات مــا را کم مایه 
کرد. ســمیعی گیلانی از نســلی بود که با تعهد و پشتکار بسیار 
در غنی ســاختن فرهنگ و ادبیات معاصر ایران نقش بســزایی 
داشــتند و جدا از دانش و اندوخته غنی ادبی، منشِ آنان نیز در 
عرصه فرهنگ زبانزد خاص و عام بود. ســمیعی گیلانی متولد 
ســال ۱۲۹۹ در دوم فروردین در حالی از دنیا رفت که تنها چند 
روز پیش از آن در بیست وســوم اســفند نشــان عالی کوماندور 
را از ســفیر فرانســه دریافت کرده بود. احمد سمیعی گیلانی از 
آن دست شخصیت هایی اســت که در روزگار خود قَدر دید و تا 
حد بســیاری شناخته شــد. او تحصیلات عالیه خود را در رشته 
زبان و ادبیات فارسی دانشــگاه تهران به پایان برد و به دعوت 
بدیع الزمان فروزانفر در ســال تحصیلی ۱۳۲۱ دوره دکتری زبان 
و ادبیات فارسی را گذراند، اگرچه به دلیل گرفتاری های سیاسی 
نتوانســت این دوره را تمام کند و مدتی در رشــته زبان شناسی 
ادامــه تحصیل داد. احمد ســمیعی گیلانی در ســال ۱۳۲۱، به 
خدمت راه آهــن دولتی ایــران درآمد و در ســمت هایی چون 
بازرس، منشــی مخصوص حــوزهٔ ریاســت کل و معاون دفتر 
مرکزی خدمت کرد. اشــتغال او در راه آهن دولتی ایران، با یک 
ســال خدمت زیر پرچم با وقفه ها و فترت هایی همراه شــد که 
گرفتاری های متناوب سیاسی و حدود پنج سال زندگی در حال 
تواری و گذراندن بیش از ســه ســال در چند نوبــت در زندان 
سیاســی از دلایل آن بود. سرانجام، با اخطار ساواک که «ادامه 
خدمت» او در راه آهن را «به مصلحت» ندانســت، در وضعیت 
«آمــاده به خدمت» ماند تا اینکه در مهرماه ۱۳۵۶ بازنشســته 
شــد. ســمیعی در این مدت فرصت یافت تا دو سال با سازمان 
لغت نامهٔ دهخدا همکاری کنــد. همچنین در دورهٔ آمادگی به 
خدمت بود که با مؤسسهٔ انتشارات فرانکلین و سازمان ویرایش 
و تولید فنّی دانشــگاه آزاد ایران همکاری کرد. سمیعی گیلانی، 
در همین دوران به دعوت استاد زرین کوب، در دانشگاه تهران و 
دانشــگاه تربیت معلم مدتی به تدریس پرداخت. در سال های 
پس از انقلاب نیز او در بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مرکز انتشارات 
علمــی و فرهنگی، مؤسســهٔ مطالعات  و تحقیقــات فرهنگی، 
انتشارات سروش، مرکز نشر دانشــگاهی و بنیاد دایره المعارف 
اسلام به ویراستاری مشغول بود. فقدانِ احمد سمیعی گیلانی 
کــه او را «پدر ویراســتاری نوین ایــران» خوانده انــد، هرگز پر 
نخواهد شــد و این مشــکل از نظر حســین معصومی همدانی 
ریشه در نظام آموزشی ما دارد که با گلایه هم برطرف نخواهد 
شــد. معصومی همدانی از دوستان قدیمِ سمیعی گیلانی است 
که بــه گفته خودش پنجاه ســال از نزدیک با احمد ســمیعی 
(گیلانی) آشــنا و همکار بوده و این آشــنایی به همکاری آنان 
انتشــارات فرانکلین، سازمان ویرایش دانشــگاه آزاد، مرکز نشر 
دانشگاهی، شــورای ویرایش فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 
شورای ویرایش صداوســیما برمی گردد. معصومی همدانی در 
ســخنان خود در مراسم وداع با احمد سمیعی گیلانی گفت به 
سابقه آشــنایی خود با این ادیب و ویراستار مبرز سخن گفت و 
اشاره کرد که سمیعی گیلانی خود را انسان مکلفی می دانست 
و هر کاری که به او ســپرده می شــد به بهترین شکل ممکن آن 
را انجام می داد. و از این رو او معتقد اســت جای خالی بزرگانی 
چون اســتادان ابوالحسن نجفی، اسماعیل ســعادت و احمد 
ســمیعی گیلانی هرگز پر نخواهد شــد و نظام آموزشــی ما که 
عنان گســیخته رو به جلو می رود، تولد و پیدایش کسانی چون 
احمد ســمیعی گیلانی را غیرممکن می کند. معصومی همدانی 

همچنین از کار مدامِ اســتاد سمیعی گیلانی سخن گفت، اینکه 
در تمام پنجاه ســالی که او را می شــناخت ، همواره مشــغول 
خواندن و نوشتن بود و به خدمات فکری احمد  سمیعی گیلانی 
اشــاره کرد که از نظــر او در تمام عرصه هــای ترجمه، تألیف، 
ویراســتاری و آموزش ســتودنی و ارزشمند اســت. غلامعلی 
حداد عادل، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی نیز در این 
مراســم به نظم و تعهد کاری احمد سمیعی گیلانی اشاره کرد 
و گفت ســمیعی عاشق زبان و ادب فارســی بود و با اینکه در 
کنکور کارشناســی با رتبهٔ یک در دانشــکدهٔ فنی پذیرفته شــد 
اما عشــق به ادبیات فارسی او را به دانشــکدهٔ ادبیات کشاند. 
او هم زمان به زبان و ادبیات فارســی و ادبیات فرانســه احاطه 
کامل داشــت و با وجود کهولت ســن اما همچنان آثاری را که 
در هر دو زبان منتشــر می شــد مطالعه می کرد. او انسان بسیار 
معتدلــی بود و با نــگاه عالمانه ای که داشــت توانســته بود 
میان ســنت و مدرنیته پیوند برقرار کند. حداد عادل، ســمیعی 
(گیلانی) را انســان پرکار و منظمی دانســت که آثار و خدمات 
ارزشــمندی از خود در مقام مؤلف، مترجم، ویراستار و مدرس 
دانشگاه به جا گذاشت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. بی شک 
لقب پدر ویراســتاری در دوران معاصر شایستهٔ استاد سمیعی 
اســت. او از همهٔ توانایی خود برای علمی کردن، ریشه دارکردن 
و نهادینه کردن ویراســتاری در ایران بهــره گرفت. از این رو از او 
به عنوان اســوه و سرمشــق ویراســتاری در ایران یاد می شود. 
رضــا داوری اردکانی از دیگر چهره هایی اســت که در پیامی به 
مقاماتِ احمد ســمیعی (گیلانی) اشاره کرد و نوشت: «شنیدن 
خبر درگذشــت اســتاد زبان و ادب معاصر فارســی، آن هم در 
روزی کــه همه به هم شــادباش می گویند، برای دوســتداران 
فرهنــگ ایــران دردی دوچنــدان دارد. فقیــد گرانمایه، عضو 
پیوســتهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارســی و نویسنده و مترجم 
و دانشمند و پژوهشــگری ژرف بین و دقیق و ظریف و کم نظیر 
بود. استاد ســمیعی در عمر پربرکت خود آثار گران بهایی پدید 
آورد که ماندگار خواهد بــود. زندگی اش هم برای اهل دانش 
و فرهنگ درس اســت. بیش از صد ســال زیستن و همهٔ عمر 
تــا آخرین دم را صرف مطالعه و تحقیق کــردن می تواند برای 
همهٔ ما متضمن درس بزرگی باشــد». محمدجعفر یاحقی نیز 
در پیام خود به نثرِ ســمیعی اشاره کرد و نوشت: «زبان فارسی 
را محکم و پیراسته و آزادوار می نوشت. ترجمه های جانانه او 
میزان ترجمهٔ موفق و کامیاب بود. خدماتش به زبان فارســی، 
چه در کسوت ویراستار و چه به عنوان مترجم و مؤلف زبانزد و 
نامبردار اســت. زبان فارسی اگر در این روزگار ده نفر محکم کار 
و دلســوز و معتدل نویس از قبیل او می داشت نباید هیچ بیمی 
به خود راه می داد. با رفتن او یکی از ســتون های اســتوار زبان 
فارســی فرو ریخت و معلوم نیســت نثر فارســی بتواند جای 
خالی او را در عالم استوار کاری به این زودی ها پر کند». احمد 
سمیعی گیلانی ششــم فروردین در میان دوستداران فرهنگ و 
اهالی فرهنگ در شــهر رشت در خانه ابدی اش آرام گرفت. از 
تألیفات و ترجمه های این ادیــب کم نظیر می توان به «دلدار و 
دلباخته» ژرژ ساند، «خیال پروری ها» ژان ژاک روسو، «سالامبو» 
گوســتاو فلوبر، «برادرزادهٔ رامو» و «هنرپیشه کیست؟» دیدرو، 
«چیزها» ژرژ پِــرِک، «تتبّعات» مونتنی، «دیــدرو» پیتِر فرانس، 
«ســبک» کریستین نوآی و کلوزاد، «هزیمت» (شکست رسوای 
آمریکا در ایران)، اثر ویلیام لوئیــس و مایکل لِه دین، «نگارش 
و ویرایش»، «آشــنایی با زبان شناســی»، «گُلگشت های ادبی و 

زبانی» (مجموعهٔ مقالات) اشاره کرد.

روز دوم فروردین ماه، احمد ســمیعی (گیلانــی) با بارانی یکریزبارنده، 
یادآور «باران های سمجِ رشت»، رفت.

استاد ســمیعی (گیلانی) توجهی جدی به ادبیات معاصر داشت و در 
مقاطع زمانیِ گوناگون با نوشــتن و ترجمهٔ مقالاتی کوشید نشان دهد این 
ادبیات پدیده  ای بی  ریشــه و صرفاً برآمده از ترجمهٔ آثار غربی نیست بلکه 
ادامهٔ طبیعی و منطقیِ ادبیات کلاســیک شمرده می  شود. از استثناءها که 
بگذریم، رسم متداول در بین پژوهشگران دانشگاهی کم  اعتنایی به ادبیات 
معاصر بوده اســت. گویی این ادبیات انحرافی  ست از سیر ادبیات کلاسیک 
ایرانی؛ مرحله ای ست در تاریخ ادبیات ما که می  توانسته، یا بهتر بود، پیش 
نیایــد. بنابراین و با توجه به جایگاه آکادمیک ســمیعی (گیلانی)، دفاعِ او 
از ادبیات معاصر، کارآییِ بســیار داشــت. او هم فرهنگ و ادبیات کلاسیک 
ایران را نیک می شــناخت هم از فرهنــگ و ادبیات اروپا به  ویژه فرانســه، 
سرمایهٔ وافی اندوخته بود (در اسفند ماهِ ۱۴۰۱، عالی  ترین درجهٔ نشان نخل 
آکادمیکِ فرانسه را، به ســبب «دارابودنِ سهمی استثنایی در غنابخشیدن 
به میراث فرهنگی ایران و فرانســه» دریافــت کرد). بنا بر این، دفاع او نه از 
سرِ شیفتگیِ احساســی، بلکه مبتنی بر اصول و معیارهایی بود که آنها را 
باور داشت. نمونه  هایی هم که از جزئیات مضامین و سبک  های نویسندگان 
ایرانی ارائه می داد نمودار آن بود که آثار آنان را به دقت خوانده اســت و، 
همچون برخی از دانشــگاهیان، بر اساس مقالات و کتاب های نوشته شده 

دربارهٔ ادبیات معاصر، در مورد آن نظر نمی دهد.
ســمیعی (گیلانی) ذهنیتی محافظه کار نداشــت: همــواره در جهت 
شناســاندن و تثبیــت ادبیــات معاصــر در نهادهای پژوهشــیِ آکادمیک 
کوشــید و در جدال آشــکار و نهان بین کهن پژوهیِ دانشگاهی و مدرنیسمِ 
فکــری- ادبیِ خارج از محیط دانشــگاه، با اعتدال و ســنجیدگی از نثر نو 
دفــاع کرد. اگر به تدریج دانشــگاه های ما به ادبیــات معاصر روی خوش 
نشــان  دادند، تلاش اســتادانی همچــون او را نباید نادیــده گرفت. وی از 
مطرح کردن آرای جدید در مجلات آکادمیک، به ویژه «نامهٔ فرهنگســتان»، 
گریزان نبود و با نواندیشــی به ایجاد رابطه بین تتبعات کلاســیک و ادبیات 
معاصر می اندیشــید - رویکردی که، با وجود مخالف  خوانی ها، به تأسیس 
«گروه ادبیات معاصر» در فرهنگستان زبان و ادب فارسی انجامید. سمیعی 
(گیلانی) از معدود استادانی است که  کوشیدند بین سنت  گراییِ صُلب شده 

و تجربه گراییِ نواندیشــانه تعادلی برقرار کنند و بر نوع نگاهِ محققان ادبی 
اثــر بگذارند -  در واقع، ذوق هنــری را با تحقیق درآمیزند و به مدد آگاهی 
از ادبیات غرب، راهی میانه در پیش گیرند. سمیعی (گیلانی)، هرچند غالباً 
در ادبیات کلاســیک غور کــرد، از منظری امروزین به میراث ادبیِ گذشــته 

پرداخت.
کارنامهٔ او بیانگر فعالیت مســتمر ادبی- فرهنگی ا ســت: از تدریس و 
ویرایش و سردبیریِ مجلاتی همچون «نشر دانش» و «نامهٔ فرهنگستان» تا 
نوشــتن و ترجمهٔ مقالات گوناگون. وی از سال ۱۳۱۸، با ترجمهٔ داستانی از 
آلفونس دوده، فعالیت مطبوعاتیِ خود را آغاز کرد. به تدریج، حوزهٔ کارش 
از ترجمهٔ داســتان تا مقالات سیاســی و تعلیم و تربیتی و مباحث فلسفی 
و سبک شناسی و زبان شناســی و تاریخ ادبیا ت نگاری دامن گسترد. در دههٔ 
۱۳۴۰ و هنگامی که در زندان سیاسی بود، به ترجمهٔ رمان روی آورد و آثاری 
از ژرژ ســاند، فلوبر، دیدِرو، ژرژ برِک و دیگران را به فارسی درآورد. به عنوان 
نمونه می توان از «خیال پروری ها» اثر روســو و «سالامبو» نوشتهٔ فلوبر یاد 
کرد. از ترجمه های او که مشخصاً به ادبیات داستانیِ ایران مربوط می شود، 
دو اثر ارزندهٔ «رمان تاریخی ایران» اثر نیکیتین (نامهٔ فرهنگســتان، تابستان 
۱۳۸۵) و «جهان بینی در ایرانِ پیش از انقلاب» (۱۳۸۶) اثر کاوس پدِرسُن 
نام بردنی   اســت. همچنین می   توان به ویرایش کتــاب «از صبا تا نیما» اثر 
یحیی آرین پور، یا از محاق درآوردن چهرهٔ درخشان نقد ادبیِ ایران، فاطمه 
سیاح، از طریق ترغیب محمد گلبن به گردآوری مجموعهٔ مقالات او، «نقد 

و سیاحت»، اشاره کرد.
گذشته از مرتبت علمیِ استاد ســمیعی، آنچه او را از همگنان متمایز 
می   سازد، منشِ انسانیِ والای اوست: فضای مساعدی که در «گروه ادبیات 
معاصر فرهنگستان» برای تحقیق ایجاد کرد، و تلاشی که برای برکشیدن و 
رشدِ نوآمدگانِ عرصهٔ پژوهش نشان می داد، نمودار اخلاقیاتی انسانی ا ست 
که در این روزگارِ عسرت کمیاب و کمیاب  تر می شود. او گوهری شریف داشت 
که انصاف علمی و پشتکارِ مثال زدنی در به سرانجام رساندن پژوهش  ها را 
در وجــودش مُضمَر کرده بود. از نیمهٔ زمســتان ۱۳۸۳ که همکاری ام را با 
استاد سمیعی در فرهنگستان آغاز کردم تا نیمهٔ زمستان ۱۴۰۱ که همچنان 
در محل کار خود حاضر می شد، کمتر او را فارغ از اندیشیدن و نوشتن دیدم 
- در یکی دو ســال گذشته دستی به قلم داشت و دستی به ذرّه  بینی برای 
خواندن متن پیشِ  رو؛ و اندوهگین بود که، به سبب ضعف بینایی، نمی تواند 
همچون گذشــته بخواند و بنویسد. تا چند سال پیش، او ماهی یکی، دو بار 

به رشت می   رفت، با اتوبوس سفر می کرد تا در راه بتواند رمان بخواند.
یکــی، دو روز پیش از مرگ اســتاد، که همراه همکار فرهنگســتانی   ام 
آقای جعفرشــجاع کیهانی به دیدار او رفته بودیم، ســراغ مراحل چاپ و 
نشر پژوهشــی را می گرفت که در زمینهٔ نوآورانِ مطبوعات عصر قاجار در 

فرهنگستان انجام داده بودیم؛ و برای تسریع روند آماده سازی و چاپ دفترِ 
بعدیِ آن ســفارش می کرد. ویژگیِ آموزندهٔ آقای سمیعی این بود که تا دمِ 
مــرگ، امید به زندگی و مطرح کردن ایده های نو برای پژوهش را از دســت 
نداد. در عین حال، ذهنش از مســائل اجتماعی و نگرانی برای سرنوشــت 
مردم ایران فارغ نبود. او نادرستی ها و ناروایی های اجتماعی را برنمی تافت، 
و امید داشــت که ایران می تواند، با تکیه بر فرهنگ و زبان فارسی و همت 
مــردم، از مهلکه ها بگذرد و همچنان پایــدار بماند. او بر آن بود: فرهنگ و 
ادب ایران، که هنوز حرف هایی برای گفتن به جهانیان دارد، می تواند کمک 
 کند ایران دوباره کشوری نام آور و سعادتمند گردد، آن گونه که درخورِ تمدن 

و فرهنگ دیرینهٔ آن است.
ســمیعی (گیلانی) از آحادِ نســل نیکبختی بود که در روزگارِ گشودگیِ 
فضای اجتماعی- فرهنگی برآمد: در روزگارانی که، به دور از انزوای جامعه 
از فرهنگ و ادبیات جهانی، شــرایط برای نحوهٔ گذران نسلِ وی متفاوت با 
شــرایط زیست نســلِ «در وطنِ خویش غریب» بود. به قول مالکم کاولی، 
وقتی همهٔ جوانب در نظر گرفته شــود، او و «معاصرانش، پیش از هر چیز، 
از این لحاظ نیکبخت بودند که زمــان خوبی را برای به دنیا آمدن انتخاب 
کرده بودند». با وجود همهٔ مشــکلاتی که در کشور بود، هزینه ها کم بود و 
امکانات رشــد علمی و درک فرهنگ جهانی، زیاد. در چشم اندازِ پیشِ روی 
ایران دوســتِ کوشایی همچون ســمیعی (گیلانی) چیزی نبود که، به جدّ، 
مایه تشویش خاطر شود. حتی درگیرشدن در سیاست، سبب آن نشد که راهِ 

رشدِ فرهنگیِ او مسدود شود.
دومِ فروردین ماه، احمد سمیعی (گیلانی) با بارانی یکریزبارنده ، یادآور 
خاکه بارانِ گیلان، رفت و در رشــت به خاک ســپرده شــد. شــهرها اعتبار 
می گیرند از اثرآفرینانی که در خود پرورده اند. نام شــهرها زنده است به نام 
کسانی که ســرمایه های فرهنگیِ زادگاه خود به شمار می روند. پیِر بوردیو، 
جامعه شناس فرانســوی، سرمایهٔ فرهنگی را ارزشمندتر از دیگر سرمایه ها 
می داند، زیرا به دســت آوردن آن را تدریجی و بس دشوارتر از کسب دیگر 

سرمایه ها برآورد می کند.
شهرهایی که ســنت مدنیِ غنی دارند، فضایی برای پرورش اثرآفرینان 
پدید می آورند و شــهرهای بسته، عرصه را بر نوآوران تنگ می کنند. رشت، 
از دورهٔ مشــروطه به بعد، به عنوان یکی از مهم ترین گذرگاه های شــمالیِ 
کشــور برای ارتباط با جهان نو، فضای مناسبِ رشد تکاپوگرانِ عرصهٔ ادب 
و فرهنــگ را تدارک دیده اســت. در عین حال، رابطهٔ متقابلی بین شــهر و 
اثرآفرینان پرورش یافته در آن وجود دارد. همان قدر که شهرِ دارای سرمایهٔ 
فرهنگی، جوّی مســاعد برای رشــد اثرآفرین فراهم مــی  آورد، اثرآفرینانی 

همچون سمیعی (گیلانی) نیز با آثارشان، به شهر ارزش می دهند.
 * منتقد ادبیات داستانی

اســتاد احمد ســمیعی (گیلانی) که روز دوم فروردین ماه در 
وادیِ خاموشــان منزل کرد و داغی ماندگار بر دل شیفتگان خود 
نهاد به فضیلت هایی آراسته بود که اولیای امور در این کشور اگر 
بهــره ای از آنها برده بودند کار چنین از نظم و اتّســاق نمی افتاد. 
در فقدان و فراق او تنها تســلّی دوســتدارانش آن اســت که این 
دانشــی   مرد در حیات خود به غایت مشکور بود و ارج دید. آری، 
استاد خوشبختانه از آن دست بزرگانِ بی شمارِ تاریخ و فرهنگ ما 
نبود که تازه پس از درگذشــت قدر گوهر وجودشان دانسته و در 

مناقبشان سخن رانده می شود.
در ســتایش جایگاه رفیع اســتاد ســمیعی در فرهنگ و ادب 
ایران، در باب بزرگی او، بسیار سخن خوانده و شنیده ایم، چندان که 
مرثیه ســرایان او در ایــن ایام از تکرار مکــرّرات بی نیازند. لیکن از 
اسباب بزرگی او به نســبت کمتر گفته و نوشته اند. انسانْ اتّفاقی 
سمیعی نمی شود و بی اسباب و علل بر مسندی نمی نشیند که او 
بر آن نشســته بود. استاد ما فریفتهٔ آموختن بود. «ز گهواره تا گور 
دانش بجوی» اگر یک مصداق داشته باشد، آن مصداق سمیعی 
بــود. او بی هیچ مبالغــه ای تا پایان دغدغهٔ آموختن داشــت. تا 
واپسین روزهای حیات مبارکش، هربار که جویای احوالش شدم و 
سلامی به پیشگاهش عرض کردم، از مطلبی که خوانده و نکته ای 
که آموخته بود ســخن گفت. حسرت می خورد از اینکه به سبب 
کهولت ســن از رسانه های الکترونیک محروم مانده و به گنجینهٔ 
دانستنی ها در فضای مجازی دسترسی ندارد. لیکن هنگام نگارش 
از دوستان و همکاران جوان ترش می خواست که اطلاعات مورد 
نیــاز او را در اینترنت بجویند و در اختیارش بگذارند. گاهی هم از 
مشــقّات فراوانی که او و نویسندگان هم نسلش پیش از پیدایش 
اینترنت برای پژوهش متحمّل شده بودند یاد می کرد و با لبخندی 
بر لب، به طعنه می فرمود: «این اینترنت هم همه را پژوهشــگر 
کرد». درســت نیست اگر بگویم استاد در آموختن و کسب دانش 
مجاهدت می کرد و مرارت می کشــید. درســت تر آن اســت که 
آموختــن برای او بدیهی بود؛ او از آموختن ناگزیر بود، زیرا شــیوهٔ 
دیگری برای زندگی کردن نمی شناخت. در دو سه سال پایان عمر 
از اینکه ضعف بینایی خواندن را برایش دشوار کرده بود آن چنان 

در تعب بود که شکوه هایش همهٔ دوستان و نزدیکانش را متألّم 
می ســاخت. با ذرّه بین می خواند و با ذرّه بین می نوشت و دیدن او 
در آن حال انسان را از بطالت خود شرمسار می کرد. می خواست 
بدانــد در جهان چه می گذرد و هماره از اخبــار و تحوّلات مهم، 
اعمّ از سیاسی و علمی و فرهنگی، مطّلع بود، چندان که به ندرت 

می شد خبر جدیدی به او داد.
اســتاد از تبار آخرین ادبای کلاســیک ایران و پروردهٔ بزرگانی 
چون ملک الشعرای بهار و بدیع الزمان فروزانفر بود، امّا صرف نظر 
از فرهیختگــی و دانشــوری با معلّمان و حتّی هم نســلان خود 
تفاوت داشــت. او تا ســرحدّ توان کوشــید همگام با زمان پیش 
بــرود و از نگرش و بینشــی مــدرن و به واقع امــروزی برخوردار 
بود. کســانی که با کار علمی و فرهنگی او آشــنایند می دانند آن 
پیرِ خوگرفته با ادب کلاســیک ایران تا چه اندازه به ادبیات مدرن 
ایران و جهان توجّه داشــت. در فرهنگستان مؤسّس و مدیر گروه 
ادب معاصــر بود و طی بیش وکم دو دهه چه بســیار طرح های 
پژوهشــی که در زمینهٔ ادبیات مدرن فارسی تعریف و سرپرستی 
کرد. اغلب رمان های بزرگ و اثرگذار ادبیات جهان را خوانده بود 
و حتّی جزئیات برخی از آنها را در حافظه داشت. با چه شوری از 
داستایفسکی، تولستوی، توماس مان، فلوبر و البته بزرگان ادبیات 
مدرن خودمان ســخن می گفت. ســاعدی را که با او رفاقت هم 
کرده بود بسیار دوست می داشت و هدایت را بزرگ می شمرد. در 
شعر نیز به رغم ارادت بی اندازه اش به سعدی و حیرتی که از غزل 
حافظ به او دست می داد، به آثار کلاسیک بسنده نمی کرد. بزرگان 
شــعر مدرن و معاصر ایران را می شــناخت و خوب خوانده بود. 
سروده های مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو و سیمین بهبهانی 
را عزیز می داشت و از اینکه فروغ فرخزاد را شخصاً ملاقات نکرده 
بود احساس غبن می کرد. می گفت روزی که «هوای تازهٔ» شاملو 
منتشر شد، نسخه ای از آن را خریده و بر نیمکت پارکی تمام کتاب 
را طّی چند ســاعت خوانده یا به تعبیر خود او، «بلعیده» بود. امّا 
استاد سوای علایق ادبی و کار و کنش علمی و فرهنگی در زندگی 
شــخصی نیز انسانی مدرن بود. نه گرفتار اوهام و خرافات بود نه 
در قید هیچ یک از سنّت های نادرست که راه نفس را تنگ مي کنند. 

«از اهالی امروز بود».
دیگر اینکه دامنهٔ مطالعات اســتاد بــه زبان و ادبیات محدود 
نبــود. دانشــمندانی در حدّ و انــدازهٔ او معمولًا همــه عمر در 
حیطهٔ تخصّص خود غور می کنند و لاجرم از دســتاوردهای سایر 
حوزه های علم و اندیشــه کم نصیب می مانند. اما استاد سمیعی 
از مرزهــای تخصّص خود فراتر می رفت و خصوصاً در فلســفه 

مطالعات جدّی و مداوم داشــت. پیش از این جایی نوشته ام که 
اســتاد در میان ادبای معاصرینِ ما از همه فلســفی تر است. این 
واقعیت را هم از آثاری که برای ترجمه برگزیده (آثاری همچون 
دیدِرو، مسیح و تتبّعاتِ مونتِنی) می توان دریافت هم از تأمّلات و 

اندیشه ورزی های تجریدی او در جای جای تألیفاتش.
افتادگی بی حدّ و مر اســتاد نیز او را از معلّمان و هم نسلانش 
متمایز می کرد. او فروتنی را به حیث صفتی پســندیده و از ســر 
ادب بر خود تحمیل نمی کرد، بلکه ذاتاً و از روی طبع فروتن بود. 
همکارانش در فرهنگســتان می دانند که بــا آن شأن و منزلتش 
هرگز کســی را به محضر خــود احضار نمی کرد. ابایی نداشــت 
کــه برای گفت وگــو با کارمندان خــود به اتاق آنان بــرود، حتّی 
اگر کم سنّ وســال بودند. در ایام نوروز هــم منتظر نمی ماند تا به 
دیدارش بیایند و در نخســتین روز پس از تعطیلات فرهنگســتان 
بــرای تبریک گفتن نــزد برخی مدیران جوان تــر از خود می رفت. 
اســتاد آموختن از دست پروردگان خود را ننگ نمی دانست، بلکه 
به دانش آنان مباهات می کرد. گروه «ادب معاصر» فرهنگســتان 
را با همفکری زیردستانش اداره می کرد. جلسات مشاوره تشکیل 
می داد و تصمیمات مهم را به شــور می گذاشت. عجبا که با آن 
دانش وســیع و قلم رشک برانگیز حتی دربارهٔ آثارش با همکاران 
خود مشــورت می کرد و کمتر نوشته ای را، پیش از آنکه شخصی 
آن را بخواند و درباره اش نظر بدهد، به چاپ می ســپرد. «استاد» 
خطابش می کردند و بارها شنیدم که متذکّر شد خود را در جایگاه 
استادی نمی بیند و لقب «استاد» را مناسب حال خود نمی شناسد. 
معتقد بود اســتادی شــرایطی دارد که در او فراهم نیست! چه 
می اندیشــید، وقتی می دید شاگردانِ شاگردانش از اینکه «استاد» 

می خوانندشان سرمستند؟
و البتّــه که نقدپذیــری هنر بزرگ او بود! اســتاد به اهمّیت و 
ضرورت نقد برای پیشــرفت افــراد و جوامع خوب پی برده بود و 
آن را مرتّب گوشــزد می کرد. خود نیز همهٔ جوانب کار خود را در 
معرض نقد می گذاشــت، حتی نقد از جانب شاگردانش. بارها و 
بارها دیگران را به نقد آثار و افکار خود ترغیب می کرد. این ابیات 

سعدی را خوش می داشت و مکرّر نقل می کرد که:
از صحبت دوستی به رنجم/ که اخلاق بدم حسن نماید

عیبم هنر و کمال بیند/ خارم گل و یاسمن نماید
کو دشمن شوخ چشم ناپاک/ تا عیب مرا به من نماید

در گفت وگوها، وقتی می دید اشــخاص از شرم سنّ و مقام او 
ســخنی به مخالفت نمی گویند، مواضع خود را از آنچه در واقع 
بود تندتــر می کرد، تا دیگران را به مخالفت بــا خود وادار کند. 

در «نامهٔ فرهنگســتان» تا سردبیر بود، ســاحت نقد و منتقد را 
چندان محترم می داشــت که انتشار مطالب در نقد آثار «بزرگان 
غیرقابــل نقد» چندین مرتبه موجب رنجش و گلایهٔ آنان شــد. 
در شصتمین شــمارهٔ «نامهٔ فرهنگستان»، که به مناسبت انتشار 
پانزده دورهٔ آن تحت ســردبیری او منتشر شد و مختصّ بازبینی 
کارنامهٔ مجلّه و ســردبیر بود، مطالبــی را که در نقد عملکرد او 
تحریر شده بودند بلااستثنا منتشر کرد تا بیاموزند آنان که از نقد 
گریزانند و آن را تحقیر و تخفیف خود می شمارند. استاد در عین 
حــال در معنای نقد و در مفاهیم مرتبط با آن اندیشــیده بود و 
میان نقد و شــبه نقد نیــز تفاوت قائل بود. او در همان شــمارهٔ 
شــصت «نامهٔ فرهنگســتان»، در مطلبی که در آغاز دفتر آمده، 
پس از شــرح «موضوع نقد»، «نقش و فایدهٔ نقد» و «شــروط و 
لوازم نقد» به «آنچه نقد نیســت و عنوان کاذب نقد به آن داده 
می شــود» می رسد و از جمله حساب «سوءنیّت و جهت گیری و 
غرض ورزی» را از نقد سوا می کند. هربار نیز که در جراید رذالتی 
در لباس نقد، به قصد تخریب نویســنده یا پژوهشــگری، منتشر 
می شــد، گرچه هدف حمله شخص دیگری بود، برمی آشفت، و 
در مواردی، هرچقدر شأن او را یادآور شــدیم، نتوانستیم او را از 

پاسخ دادن بازداریم.
بــا همهٔ ایــن احوال بــرای مــن شــگفت ترین خصوصیت 
اســتاد این بود که گویی با حســد کاملًا بیگانه بود و این صفت 
خرمن سوز انســانی را مطلقاً نمی شــناخت. در حیرتم که طیّ 
ســال ها خدمتگزاری در محضرش هرگز کلمه ای از او نشــنیدم 
و رفتــاری از او ندیدم که بتوان آن را حمل بر حســدورزی کرد. 
با چه تحســینی از نبوغ و دانش دیگر بزرگان فرهنگستان سخن 
می گفت! با چه علاقه ای آثار متولّیان فرهنگ و ادب امروز ایران 
را، کسانی را که می پنداشتی رقیب او به شمار می آیند، می خواند 
و دیگران را به خواندن آنها تشــویق می کرد! با چه شــعفی از 
جوایــز و افتخاراتی که نصیب آنان می شــد خبر می داد؛ با چه 
شــوقی در مراسم بزرگداشتشان شرکت می جست و در ستایش 
ایشان ســخن می گفت! او می دانســت که دلی بی کینه دارد و 
بی کینگی را راز طول عمر خود می دانست. امّا به گمانم نسبت 
به بی حســدی خود آگاه نبود، چراکه هرگز ســخنی در این باب 
از او نشنیدیم. جان پاکش حســد را نمی شناخت و آن روشنای 

باطن که داشت در نظرش طبیعی و بدیهی بود.
همهٔ اینها و بس بیش از اینها سمیعی بود و باز سمیعی نبود. 

سمیعی جانِ جانانِ ما بود.
* عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

بِقَدرِ الکَدِّ تُکتَسَبُ المَعالی
گاهــی برجسته ســاختن یــک یا چنــد توانایی، 
معرفت، مزیّت و فضیلت از انســانی، می تواند 
پوشــاننده دیگر فضائل او باشــد. پیتر فرانس، 
درباره دیــدرو (Diderot) می نویســد: «دیدرو، 
در نظــر اغلب هم عصرانش بیشــتر ویراســتارِ 
دایره المعارف بود تا آنچه ســپس برای ما شد یعنی مُصنّفِ کتاب های عمده! ... او الهام بخش 
گوته، شــیلر و نثرنویس محبوبِ مارکس بود (ص۱۲). این ســخن درباره بســیاری از متفکران، 
محققان، فرزانگان و هنرمندان صادق اســت. یعنی چون به «وجهی یا صفتی یا فنی و هنری» 
شناخته و شهره می شوند، دیگر وجوه و صفاتشان کمتر به چشم می آید و حتی گاهی به محاق 
می رود. تکیه بیش ازحد بر وجه ویراســتاری ایشــان گاهی سبب شده است که دیگر ویژگی های 
شخصیت ایشان چندان به چشم نیاید. شادروان استاد سمیعی یکی از الگوهای درخشان زندگی 
سعادتمند و اخلاق و علم بودند. زندگی تحســین برانگیزی داشتند. زگزبسکی (Zagzebski) در 
بحث «الگوگرایی و تحسین»، مفصلا در باب خاستگاه و علل و عوامل تحسین کسی، سخن گفته 

اســت. او می گوید تحسین، غالبا ناظر به وجه یا وجوهی است و تحسین جامع و شامل به ندرت 
رخ می دهد. اســتاد سمیعی برای کســانی چون من که بیش از سه دهه افتخار شاگردی ایشان 
را داشــتیم و اغتنام فرصت هایی در محضرشان دســت می داد، درخور تحسین جامع بودند. اگر 
بخواهم مبنای این شایستگی تحسین جامع را در یک کلمه بگویم می توانم از اصطلاح ارسطویی 
«فرونســیس» [اخلاق نیکوماخوس] اســتفاده کنم. ارســطو به دو گونه حکیم اشــاره می کند: 
ســوفوس (حکیم نظــری) و فرونیموس(حکیم عملی). البته این صفت یــا وجه عملی، نافی 
معرفت و عقلانیت نیســت اما به تعبیر زگزبســکی دومی را می توان سنگ محک تصمیم گیری 
اخلاقی شمرد. فرونسیس (Phronsis) نوعی معرفت جامع و کاربردی است؛ معرفتی راهنمای 
عمل (پراکسیس). عمل در فرونسیس مشروط و مقید به سنجش در موقعیت های خاص، برای 
 (metis مِتیس) دستیابی به غایتی ارزشمند و فضیلت  مدار است و ازهمین رو از هوش حیله گرانه
جدا می شــود چون قرار نیست که از هر راه و با هر سازوکاری بخواهی و بتوانی به غایتت دست 
بیابی. فرونسیس از حزم (prudence) و محاسبه جدا نیست ولی نه حَزمی از روی ترس خوردگی 
و نه محاســبه ای معطوف به نفس پرســتی و خودخواهی. در فرونســیس، با تصمیم گیری در 

موقعیت های خطیر روبه رو هستیم.

اگر کسی به زندگی استاد به عنوان یک طرح جامع نگاه کند و مجموعه گفتارها و نوشته ها 
و زندگی سیاســی و فرهنگی و علمی و آثار ارزشــمند و نوع معیشت و سلوک ایشان را در نظر 
بیاورد می تواند به این صفت برجســته حکمت عملی او پی ببرد. از لحاظ اخلاق، چه از منظر 
وظیفه گرایی نگاه کنیم و چه پیامدگرایی یا فضیلت گرایی، ایشان کارنامه درخشانی دارند. زیستن 
در متن تلاطم سیاســی (دوران جوانی) و ورزآمدگی در عرصه کنش سیاســی و اجتماعی آن 
دوران و وقوف به چرخش های جریان تاریخ و پیچیدگی های جامعه و سیاســت و مشــاهده 
سرنوشــت بزرگ مردان سیاست و ادبیات و فرهنگ و در رأس آنها الگویِ عالی استاد سمیعی، 
ملک الشعرای بهار، ایشان را به معرفتی عمیق رساند که نتیجه و ثمره اش را می توان در همین 
حکمت عملی دوره دوم زندگی ایشــان دید. اکنون مجال بســط این مُجمَل و بیان شــواهد و 
نمونه های این مدعا نیســت. همین قدر بگویم که حتی انتخاب های استاد در ترجمه و تصنیف 
و ویرایش و همکاری با مجلات، در همین قلمرو و با همین مبنا، معنادار می شوند: چهار قدم 
اساســی در میدان فرونسیس: میل (به غایتی بزرگ)، سنجش عقلانی (موقعیت ها و زمینه ها 

و مشکلات)، تصمیم و عمل.
* عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان

می گویند علت ســوگ آن است که آدمی احساس می کند 
عامل مُقَوِم و شــکل دهندهٔ بخشی از هویت خود را از دست 
داده اســت. من در اینجا دربارهٔ همان بخش از هویت خود 

سخن می گویم.
اســتاد احمد ســمیعی در زمانه ای متولد شد که تجدد، 
گیــرم با نظارت مســتبدانهٔ رضاشــاهی، کم کــم وارد حیات 
فرهنگی ایرانیان می شد. وقتی او به ۲۰ سالگی رسید، دورانی 
در حیات فرهنگی ایرانیان شــکل می گرفت که نه پیش از آن 
تکرار شده بود و نه پس از آن دیگر رُخ داد: بیش از یک دهه 
آزادی بیان توأم با تجددگرایی فزاینده، و البته گیرم زیر ســایهٔ 
حقارت بار متفقینِ اشــغال گر. این وضعیت تاریخی، گرچه از 
شَــرِ انواع ایدئولوژی های مخرب و برخی رفتارهای ویرانگر 
در امان نبود، تا کمی پس از کودتای ۱۳۳۲ تداوم داشــت و 
یکــی از پربارترین دوره های فرهنگی ایران معاصر را رقم زد. 
پس از کودتا، جوانان پرشوری چون احمد سمیعی ۳۳ ساله 
که ســال ها تجربهٔ کار سیاسی جدی در چنته داشتند، حاضر 
نبودنــد تن به خفت کودتا و اســتبداد بدهنــد، پس به ناچار 
روانه زندان ها شــدند. ســمیعی پس از آزادی هم دست از 
فعالیت های سیاســی خود برنداشت تا این که در سال ۱۳۴۲، 
دوباره به زندان افتاد و بعد از حدود ســه ســال که آزاد شد 
دیگر کار سیاســی را در معنای فعالیت حزبی یا تشــکیلاتی 

آن کنار گذاشت.
هدف از زندانی کردن روشــنفکران در جوامع استبدادی، 
چیزی نبود مگر ســرکوب میل آنان به آزادی و نیز نابودکردن 
اشتیاقشان به نظارت بر ســازوکار قدرت و شراکت در قدرت 
سیاسی! ظاهراً ســمیعی به دلیل همین سرکوب های شدید، 
بعد از آزادی از زندان، دیگر از فکر فعالیت سیاســی درآمد، 
امــا واقعیت این اســت که شــور او برای اصــلاح و اعتلای 
فرهنگ جامعه، نه تنها از میان نرفت بلکه تا آخرین لحظات 
حیاتش هرچه بیشــتر و بیشتر زبانه کشــید. سمیعی پس از 
آزادی از زندان، در مؤسســه فرانکلین مشــغول به کار شد و 

پس از انحلال مؤسسه فرانکلین، به سازمان ویرایش و تولید 
فنی وابسته به دانشگاه آزاد ایران پیوست و در آنجا در مقام 
مســئول بخش ویرایش و عضو هیئت مدیره مشغول به کار 
شــد. او پس از انقلاب به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و در 
همانجا بود که افتخار شــاگردی وی و دو دوســت دانشمند 
دیگرش، ابوالحســن نجفی و اســماعیل ســعادت، نصیبم 
شد. آن ســال ها این مثلث طلایی را که سرگذشت کم وبیش 
مشــابهی داشــتند، ســه  تفنگ دار ویرایش می نامیدیم، زیرا 
مجدانــه و با نظمی خلل ناپذیــر کار می کردند و درعین حال 
تجــارب ارزشــمند خود را در حــوزهٔ ویرایــش و پژوهش و 
ترجمه با گشاده دســتی در اختیار جوانان می گذاشــتند. آنان 
پس از تغییر مدیریت مرکز نشر دانشگاهی در سال ۱۳۸۲، به 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی رفتند و تا پایان عمر در آنجا 

به کارهای پژوهشی خود ادامه دادند.
ســمیعی اصالتاً گیلانی بود و چون می دانســت که بنده 
بخشی از دوران کودکی و نوجوانی خود را در رشت گذرانده 
بــودم و بــه مباحــث مربوط به وزن شــعر گیلکــی علاقه 
داشــتم، بارها برایم به گیلکی ســخن گفته و شعر خوانده 
بود. همیشــه تصــور می کردم گیلکــی را تقریبــاً همچون 
زبان مادری می دانم و دســت کم در درک این زبان، مشــکل 
چندانی ندارم، اما باید بگویم وقتی سمیعی به گیلکی سخن 
می گفت، به علت وفور اصطلاحات و کلمات قدیم گیلکی در 
سخنانش، و نیز به علت صرف و نحو پیچیده و تلفظ مطلقاً 
فارسی نشــدهٔ او، تقریباً هیچ از گیلکــی وی نمی فهمیدم! و 
جالب اســت که از بین سه استاد طراز اول ویرایش در ایران، 
یعنی ســمیعی گیلک زبان و نجفی و ســعادت به اصطلاح 
فارس زبان، سمیعی را به درســتی پدر ویرایش زبان فارسی 
نام نهاده  اند- و توضیحاً عرض می کنم که مهم ترین وظیفهٔ 
ویراســتاران در تمام دنیا، هرچه معیارتر کردن زبانی اســت 
که بــدان می پردازند. در حوزهٔ شــعر و خاصه غزل هم که 
مهم ترین نوع ادبی زبان فارســی محســوب می شود، شاهد 
چنین وضعیتی هستیم، مثلًا شهریار و سایه که حقاً از جملهٔ 
بزرگ ترین غزل ســرایان معاصر ما هســتند، یکی ترک زبان و 
دیگری گیلک زبان بوده است. زبان فارسی یکی از مهم ترین 
مؤلفه های هویت ملی ما ایرانیان است، و سمیعی به فراست 
دریافته بود که پرداختن به زبان فارســی و تقویت آن، دقیقاً 
در راســتای همان هدفی اســت که تمام ســال های جوانی 

زندگی خود را با جدیت تمام صرف رسیدن به آن کرده بود: 
اعتلا و ســربلندی ایران! شــاید از همین رو بود که با جدیت 
و بــا نظمی آهنین به تألیف و ترجمه و ویرایش می پرداخت 
و پیش از تمام شــدن یک پروژه، مقدمات پروژهٔ بعدی را در 
ذهــن خود می پروراند، و نیز شــاید از همین رو بود که با هر 
حکومت و نهــادی که حاضر بود در خدمت زبان فارســی 
باشــد به راحتی کار می کرد. زمانی که مشغول تدوین کتاب 
«غلط ننویســیم» از چاپ اول تا ویراست دوم (۱۳۹۶) بودم، 
از استاد سمیعی خواســتم تا اگر توضیحی دربارهٔ هریک از 
مدخل های کتــاب دارد بر آن بنویســد. او در نهایت حیرتِ 
بنده، بلافاصله درخواستم را پذیرفت و در کمتر از سه هفته 
نه تنها توضیحات فراوانِ بســیار سودمندی به کتاب افزود، 
بلکه آن را ویراســته و بسیار پاکیزه تر از قبل تحویلم داد. یک 
بار در همان ایام، صحبت از حکومت های ایرانی و مســئلهٔ 
زبان فارســی شــد، و او گفت تا زمانی که نیروهای سیاسی 
خواهان ســیادت بــر کل ایران و تمامیت ارضی آن باشــند، 
چاره ای جز دفاع از زبان فارســی و تقویــت آن ندارند، زیرا 
این زبــان و تنها همین زبان از قدیم الایام عامل وحدت تمام 
اقوام ایرانی بوده اســت، بنابراین هرگاه یک نیروی سیاســی 
در معادلات خود بر اهمیت زبان فارســی در زندگی ایرانیان 
تأکیــد نکند، و تصریح نکنــد که این زبان تنهــا زبان ملی یا 
رسمی کشور است، هر چقدر هم که دم از وحدت و تمامیت 
ارضی بزنــد، باید در صداقت و هــواداری اش از یکپارچگی 

سرزمینی ایران تردید کرد.
من تصور می کنم اســتاد ســمیعی، چه زمانی که آثار ژرژ 
ساند یا ژان ژاک روسو یا مونتنی یا ژرژ پرک یا گوستاو فلوبر را 
ترجمه می کرد، و چه زمانی که مشــغول تدوین آثاری چون 
«آیین نگارش» (۱۳۶۶) یا «شیوه نامهٔ دانشنامهٔ جهان اسلام» 
(۱۳۷۵)، یا «نــگارش و ویرایش» (۱۳۷۸) بود، و چه زمانی 
که با پیگیری بسیار، نشریهٔ «نامهٔ فرهنگستان» را (از ۱۳۷۴ تا 
۱۳۹۸) منتشــر می کرد... بیش از آن که روشنفکری تجددگرا 
باشــد و بســیار بیش از آنکه در صدد کسب شهرت یا درآمد 
باشــد، سربازی ازجان گذشــته بود که تنها یک هدف داشت: 
اعتلای زبان فارســی و ایــران. باری او شــکل دهنده و مُقَوِمِ 

همین بخش از هویت من بود.
* مترجم، پژوهشــگر و مدرس پژوهشــگاه علوم انســانی و 

مطالعات فرهنگی

در مراتب فضل و دانش اســتاد سمیعی ســخن بسیار رفته و نوشته 
شده  است. جامعیت دانش استاد در حوزهٔ علوم انسانی در آثار او آشکار 
اســت: از ترجمه های دقیق و انتخاب و معرفی آثار گران ســنگ ادبیات 
فرانسه تا تألیفات تاریخی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی و نقد های موشکافانه 
- «نقــد» به معنای دقیق آن؛ یعنی واکاوی و معرفی اثر و معارفهٔ با اثر، 
تشخیص سره از ناسره و تبیین پوشیدگی های آن. استناد این بیان با رجوع 
به آثار استاد ســمیعی به ویژه تأمل در مقالات او در «گلگشت های ادبی 
و زبانی» و «خلوت فکر» و نیز ســرمقاله های او در «نامهٔ فرهنگستان» و 

«نشر دانش» قابل دریافت و استنباط است.
اما در این مجال می خواهم از آناتی در وجود اســتاد بنویســم که در 
صحبت و همنشــینی با ایشــان دریافتم و فراگرفتم. آنات و زیورهایی که 
فراتر از فضل، در فضیلت و سرشت انسانی او جاگیر و متمکن شده و او را 
ممتاز و شــاخص کرده بود. غرض از این نوشته این نیست که دستخوش 
عواطف شــوم و به حکم مرگ استاد -که مرگ چهرهٔ خطاپوش دارد- به 
اغراق گویی دچار شــوم؛ غرض ادای حق اســت، بیان و واگویی شمه ای 
اســت که به حکم اخلاق و توفیق شاگردیِ ســال ها ناگزیر از گفتهٔ آنانم 
- ناگزیــر ازاین رو که در دنیای امروز، در طغیــان رفتارهای خودخواهانه 
و صِرفِ منفعت طلبی ها از رســالت انسانی فاصله گرفته ایم. لذا واجب 
اســت که در کنار فضل- بهتر بگویــم در ذات و اصلِ گوهر آدمی یعنی 
فضیلت ســخن گفته آید. دنیای دانش و فضل و دقت های علوم و فنون 
در عرصهٔ زندگی وســعت گرفته و خوشــبختانه فربه و پرمایه است اما 

فضیلت و برتری های اخلاق لاغر و بی بضاعت مانده اســت. آنچه استاد 
سمیعی را به زعم من، ممتاز و شاخص کرده تنها دانش او نیست ثمرات 

این دانش است.
استاد سمیعی را پدر «ویرایش نوین ایران» خوانده اند و به درستی هم 
خوانده اند که پاکیزگی اثر در صحت ترجمه و زبان، پیش از انتشار به همت 
او و برخی اســتادان هم نســل او -از جمله روانشادان اسماعیل سعادت، 
ابوالحســن نجفی، نجف دریابندری و کریم امامی- در بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب و انتشارات فرانکلین پاگرفت و به راه افتاد. به همت استاد سمیعی 
بود که مبانــی «نگارش و ویرایش» قوت گرفــت و جانی قدرتمند یافت؛ 
جانی که برخی از اصحاب فرهنگ تا مرتبهٔ مدارج دانشگاهی ارتقا دادند و 
آن را شایستهٔ رشتهٔ دانشگاهی دانستند و امروز تأسیس و تشکیل «انجمن 
ویراســتاران» محصول همان همت اســتاد سمیعی و اســتادان هم طراز 
اوســت. از غرض دور نشوم. تأکیدم بر فضیلت اســتاد است. نظری بر اثر 
«نگارش و ویرایش» اســتاد بیفکنیم. انتخاب مثال هــا و نمونه ها در ذیل 
عناوین آموزشی، ماهرانه و فضیلت خواه است؛ تدریس ضمنی و خوشایند 
حِلیه های اخلاقی در بیان مبانی «نگارش و ویرایش». گویی استاد غرضش 
فقط آموزش نکات «نگارش و ویرایش» نیســت؛ فراتر از آن است. در ذیل 

«شروع نامه» و «ختم نامه» (نک: ص ۱۴ - ۱۸، انتشارات 
سمت، ۱۴۰۰ ) این انتخاب را آورده است:

اکنون که با تو درد و دل می کنم خاطرم آزرده و دلم 
گرفته است. این خاطر آزردگی و دلگرفتگی برای توست. 
می دانم که سخت تنهایت گذاشته اند. ... پسرم، از قریحهٔ 
دروغین بپرهیز. بیشتر زندگانی های هدررفته و دوران های 
تلخ پیری علتی جز این ندارد... آرزو دارم که از خودت بر 
حذر باشی، مواظب باشی که دربارهٔ خود به اشتباه نیفتی 
و فریب ظاهر نخوری. نیروی صداقت را بر ضد خودت به 

کار ببر تا آن را مآل اندیش و سودمند سازی.

نمونه ای دیگر در ذیل «توصیف» با انتخابی از متن «کشف المحجوب» 
هجویری:

بدان که اندرین زمانهٔ ما این علم به حقیقت مُندرس گشــته اســت، 
خاصه اندرین دیار که خلق جمله مشــغول هوا گشــته اند و مُعرض از 
طریــق رضا. و علمای روزگار و مدعیــان وقت را از این طریقتْ صورتْ بر 

خلاف اصل آن بسته  است. (همان، ص ۱۴۰).
نمونهٔ دیگر از زندگی اخلاق مدارانه، انسان دوســت و عاطفی استاد را 
در مقالهٔ «رمان، دنیای خیال عصر ما» (نک: نشر دانش، سال دهم، شمارهٔ 

اول، آذر و دی ۱۳۶۸، ص ۲-۵) می توانید ملاحظه کنید:
با خواندن رمــان ما به زندگی دیگران و به زندگی های دیگر زیســت 
می کنیــم. بــا هم نوعان خود هم حســی پیــدا می کنیــم: نامردمی ها را 
می بخشــیم و مردمی ها را می ســتاییم و از دیدن بارقه های انســانی به 
هیجان می آییم. هم نوع شــناس و در نتیجه هم نوع دوســت می شویم و 
تســاهل و مدارا در عمق وجود ما پرورده می شود. توان گفت دید خدایی 
می یابیم. ... به راستی که دور ماندن از فروماندگی ها و نیرنگ های زندگی 
روزانــه برای تهذیب روح و تلطیف عواطف کیمیا اثر اســت. حال، چه با 
وِرد و ذکر باشد و چه مثلا با خواندن رمان. و خواندن رمان داروی مجربی 

است: تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است.
اســتاد در جلوت و مصاحبت نیز انسانی تمام عیار در اخلاق و تعهد 
بود. در مقام مدیر سختگیر و منضبط و در عین حال رئوف بود. از مشکلات 
خانوادگی تا بیماری همکارانش رنج می برد و خود را موظف می دانست 
که با آنان همدردی و مساعدت کند؛ نمونه را بگویم: پاهای فرزند نوجوان 
همکاری به ضربه ای در بازی والیبال به ســبب آســیب 
شدید نخاع، از حرکت ایســتاد. استاد با شنیدن این خبر، 
آزرده خاطر شــد و بــه آن همکار اجــازه داد تا در منزل، 
پرستار فرزندش باشــد و دورکاری کند. هربار مرا می دید 

جویای حال آن فرزند می شد.
اســتاد با همهٔ خســتگی و کهولت سن خود را مقید 
می کــرد تا در مراســم تســلیت همکاران و دوســتان و 
آشــنایان شــرکت کند و چه بســا، در نهایت تواضع در 
مجلس برمی خاست و در شأن صاحب عزا در تسلای دل 

او، سخنانی می گفت.

پیــش از رفتن به ســفر - که تا پیــش از حادثهٔ کرونا همه ســاله به 
سوئیس بود - اندازهٔ پیراهن همکاران را می پرسید و در کاغذی یادداشت 
می کرد. وقتی می آمد ساکی پر از لباس برای نوزده، بیست نفر از همکاران، 

همراهش بود. آشنایان دیگر و اقوامش لابد جای خود داشتند.
دو هفته مانده به نوروز بود. به اتفاق دکتر امیرضیائی، پزشک معتمد 
فرهنگستان، و دوستان و همکاران عزیزم استاد حسن میرعابدینی و دکتر 
ســعید رفیعی خضری به دیدار اســتاد رفتم. دکتر امیرضیائی اســتاد را 
معاینه کردند. پس از ســاعتی دیدار با استاد، قصد رفتن کردیم. استاد به 
مــن رو کردند و گفتند: «آقای کیهانی، با شــما کاری خصوصی دارم فردا 
لطفا بیایید». فردا، در ســاعت مقرر، خدمت رسیدم. بر تخت نشسته بود 
و منتظر. اشــاره  به چمدانی کردند تا کیف پولش را بیاورم. از کیف بیست 
اســکناس صدهزار تومانی تازه، که از قبل تهیه کرده بود، به دســتم داد 
و گفت: «بنویســید» آن وقت نام همــکاران را یکی یکی می برد و مبلغی 
به عنوان عیدی معلوم می کرد. تأکید می کرد که آنها را در پاکت به همراه 
کارت تبریکی که هر ســاله به قلم خود آماده می کرد بگذارم و به دست 
همکاران دهم. و این البته کار هرسالهٔ او به وقت نوروز بود. در سال های 
گذشــته که تورم طغیان نداشت و افسارگسیخته نبود، سکه ای به همراه 

کارت تبریک مرحمت می کرد.
اشــاره ای هم به اخلاق و انضباط کاری استاد کنم. در دو سه  ماه پس 
از افتادگی و رنجوری مدام ســراغ کار را می گرفت. یک  بار نشــد از افتادن 
و رنجوری خــود بگوید. چرا، فقط یک  بار گفــت. آن هم یک هفته پیش 
از رفتنش وقتی که ســفیر فرانسه، نیکلا رُش، نشان عالی نخل آکادمیک، 
«کوماند ور»، را به استاد اعطا کرد. پس از مراسم مرا صدا کرد و گفت: «من 
دیگر آن احمد سمیعی نیستم. علائم حیات در من تقلیل یافته است، کارها 

را جدی بگیرید و جلد دوم سیر تحول ژورنالیسم را زودتر آماده کنید».
بزرگا مــردا که او بود. هیچ خود را نمی دیــد و آنچه می دید کار بود، 
ارتقای زبان و ادبیات بود، اعتلای فضیلت بود. حقا که اســتاد ســمیعی 
استاد اســتادان بود. افســوس که روزهای بی فردای سمیعی و استادان 
هم طــراز او با ســوزها همراه خواهد بــود و در غم از دســت دادن او و 
همتایان او در این نظام آموزشــی ناتــوان «روزها بیگاه» و بی مایه و فقیر 

خواهد شد مگر آنکه «دستی از غیب برون آید و کاری بکند».
* معاون گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زنده یاد احمد ســمیعی را می گویم. 
مردی که نامــش بهترین معرف او 
بود. این را هم خودش باور داشــت 
و هم همهٔ ما می دانیم که عناوینی 
چون اســتاد و دکتر و... کوچک تر از 
آنند کــه بتواننــد او و زندگی اش را 
نمایندگی و آینگی نمایند. زنده یاد احمد ســمیعی چقدر بخت یار بود که قبل از آن که به دبستان 
برود مادر فرهیخته اش، خواندن را در آن سال های فقدان سواد و آگاهی به او یاد داده بود. چقدر 
بخت یار بود که پدر ادب دوست او در کودکی بابت حفظ صفحه ای از گلستان سعدی برای او یک 
قران پول جایزه تعیین کرده بود. چقدر بخت یار بود که ناتل خانلری، در مدرسه ای در شهر پیشروی 
رشت، معلم دیکته اش بود. چقدر بخت یار بود که در روزگار نسل ممتاز فرهنگ گیلان به دنیا آمد؛ 
نســلی که برای مطالعه در کتاب خانهٔ ملی شهر رشت با یکدیگر مسابقه می دادند که مبادا جا و 
صندلی نصیبشان نشــود. چقدر بخت یار بود که استادش در دانشگاه تهران، فروزانفر بی نظیر در 

وصفش گفته بود: «بهترین نمره را جوانک بسیار خاموش و کم حرف کلاس گرفته است».
احمد ســمیعی با همان آرامش مثال زدنی تا دم مرگ از قریب صد و ســه ســال زندگی اش 
اظهار رضایت می کرد. این مرد متعهد به زندگی، فرهنگ و ادبیات چه کارنامهٔ درخشان و پرباری 
از خود به جا گذاشت. عشق و وفاداری او به زندگی و خوش بینی و امیدواری اش تا آنجا بود که 
وقتی شمع تولد صد سالگی اش را فوت می کرد، در بیان حس و حالش گفت: «صد یک عدد رند 
است و اهمیتش فقط در همین رند بودن است». در عنفوان جوانی چونان که افتد و دانی فعال 
سیاسی بود. او اگرچه سیاست را بوسید و کنار گذاشت و کمتر راز سر به مهر آن دوران را به زبان 
آورد، اما آن را پنهان نمی کرد و به صراحت می گفت ده ســال حضورش در فعالیت سیاســی و 
یک سال و نیمی که در خارج از کشور به عنوان نمایندهٔ کانون جوانان دموکرات در کنفدراسیون 
جوانان دموکرات شرکت کرده بود، دوران پرمایهٔ عمرش بوده است و تجربیاتی داشته که به گفتن 
نمی آید. این مرد کم نظیر گیلان با تولد در قرن سیزده و صد سال زندگی در قرن چهارده و دو سال 

زندگی در قرن پانزده به راســتی تاریخ ما بود. احمد سمیعی از کودکی تا دم مرگ هرگز به درس 
مدرسه و دانشگاه اکتفا نکرده بود. کتاب خوان بود. در کودکی زبان فرانسه را در مدرسه آن چنان 
آموخته بود که فضل االله رضا که از دوســتان و خویشــاوندانش بود آثار نویسندگان فرانسوی را 
برای او تهیه می کرد و می فرســتاد. احمد ســمیعی این بخت یاری را هم داشــت که در عرصهٔ 
اجتماع نیز آموزگارانی شایســته و راهگشا داشته باشــد. از آن میان می توان به حسین جودت و 
شیخ صدر اصفهانی و پیش نماز مسجدش در رشت شیخ باقر رسولی اشاره کرد. بد نیست یادآور 
شــوم که احمد ســمیعی دلیل پرهیزش از سیاست را آن می دانســت که باور داشت ماندن در 
سیاست، تخصص ها و اخلاقیاتی می خواهد که نه او آنها را دارد و نه قبول دارد. برای من تعهد 
او به فعالیت فرهنگی همیشه درس آموز بوده است. حضور نمادین و معنادارش در نشست های 
انجمن مهرورزان گیل، شورای نویســندگان گیلان ما، پژوهشکدهٔ گیلان شناسی دانشگاه گیلان و 
موزهٔ میراث روســتایی و... جلوه هایی از این تعهد بود. او همیشــه می اندیشــید و این را تشویق 
می کرد که باید شکاف بین فرهیختگان و تحصیل کردگان با مردم را کمتر کرد و این چنین بود که 
کارنامهٔ او در فرهنگ عمومی کشــور درخشان است. نشانه هایش را در فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی و نیز در عرصهٔ نگارش و ویرایش به کرات می توان دید و شنید.
همیشــه سعی می کرد شاهد عصر خودش باشد به قول خودش همیشه: «وارد جمع بود». 
مرد عجیب و پرکار و فرزانهٔ روزگار ما حتی محبس را بدل به روزگار خوش می کرد. کافی است به 
آثار و ترجمه های درخشان این بخش از زندگی او نگاهی بیندازید. احمد سمیعی البته ویراستاری 
بی نظیر و به درســتی پدر ویراســتاری ایران نام گرفته اســت. او در کار ویراستاری نویسنده پروری 
می کرد. متن را شــخم مــی زد و زیر و رو می کرد و به ســمت پاکیزگی و پالودگــی می برد و این 
خدمتش را با خدمت زیر پرچم مقایســه می کرد و نشــان می داد که نه فقط دو سال که بیش از 
یک قرن سرباز ســرافراز فرهنگ ایران زمین بوده است. احمد سمیعی اساسا از آلودگی و ناپاکی 
بیزار بود و بدین گونه بود که متنی را که به دستش می رسید تلاش می کرد تا حداکثر ممکن پاک 
و بهداشتی و خواندنی کند. احمد سمیعی نماد روزآمدی هم بود. سهم دیروز و امروز را یک جا 
ادا می کرد. آمادهٔ خدمت به فرهنگ، ادبیات و هنر در به روزترین شکل ممکن بود. ادبیات معاصر 

و ادبیات داستانی و رمان را ارج فراوان می نهاد و سازماندهی می کرد. از یاد نبریم احمد سمیعی 
بســیار منظم و جدی اما همچنان اهل عاطفه و ســینهٔ مشروح و بری از کینه بود. اصلًا شاید به 
همین خاطر از سیاست گریخت چرا که طاقت خشونت را نداشت؛ از او بیاموزیم زندگی در هوای 
فرهنگ و زندگی در کنار هنر و ادبیات را. مرد فرهیختهٔ روزگار ما عاشــق موســیقی هم بود و آن 
را به خوبی می شناخت و می گفت که: «آواز شجریان و گوش سپردن به آن برایش نوعی نیایش 
اســت». او که همیشــه این توصیه را داشــت که در کار علم و فرهنگ به دنبال امتیاز و جایگاه 
نباشــید چراکه آنها خودشان خواهند آمد. در آخرین روزهای حیات خویش این بخت یاری را نیز 
هم داشــت که در روز سه شنبه بیست و سوم اســفند ۱۴۰۱ بالاترین نشان نخل آکادمیک فرانسه 
«کوماندور» را در خانه اش توسط نیکولا رُش سفیر فرانسه در ایران دریافت کرد و بدین گونه پایان 
زندگی احمد سمیعی مثل سراسر زندگی پرافتخارش افتخارآمیز بود. او که پیش تر از دگماتیسم 
حزبــی بیرون آمده و عبور از همهٔ مرزها را آغاز کرده بــود آوازه اش همهٔ مرزها را نیز درنوردید. 
شــخصیت احمد ســمیعی مبحثی نیست که بتوان به راحتی ســر و ته آن را به هم آورد و او را 
نوشــت و ســرود. او و زندگی پر از نامه، کتاب، ترجمه و تألیفش یک برنامــه بود برای همهٔ ما؛ 
بــرای زندگی. مــردی که در کورهٔ گداختهٔ جامعه و فرهنگ ایرانی ذوب شــده بود راه های کار را 
می شــناخت و راهکارهای زندگی را می دانست. قریب به صد و سه سال عمر کرد، با این وصف 
«هزار بادهٔ ناخورده در رگ تاک» و هنوز بســیار سخن برای گفتن داشت که بند مرگ بر گریبانش 
افتاد. پیر بیدار ما مطابق فرمان دلش زیســت؛ بلند هم زیست. تردید نکنید با مرگ او همان گونه 
که از خدا خواســته بود در حالی که راه می رود بمیرد، ادبیات و فرهنگ و البته عرصهٔ ویرایش و 
ویراســتاری دچار ضایعه ای جبران ناپذیر شد. میراث احمد سمیعی تا سال ها سرچشمه ای پربار 
برای ویراستاری باقی خواهد ماند و عشق او به ادبیات و فرهنگ به شکل های متعدد انگیزهٔ لازم 
را برای تداوم بخشــیدن به راه او فراهم خواهد کرد. این خدمتگزار علم و دانش، عمر پربار خود 
را در راه بهروزی اجتماعی و تعالی فرهنگ ایران زمین ســپری کرد. یادش گرامی و روحش شاد. 

زنده باد فرهنگ ایران.
* عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان
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